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آکادمى

پژوهش هــای جدید نشــان می دهد کــه در آینده 
نزدیک، بررســی از نظر روان شناختی، ارائه مشاوره مؤثر 
و قضاوت در دادگاه ها درباره خشونت های جنسی علیه 
زنــان، بدون درنظرگرفتن کار مغز ممکن نیســت. طبق 
تعریف جدید، ضربه های عاطفی نتیجه حوادثی است 
که موجب چنان ترس، وحشت یا هراس غیرقابل کنترلی 
در مغز قربانی می شــود که مسیر و نحوه زندگی اش در 
آینــده را تحت تأثیر قرار می دهد. طبق مطالعات جدید، 
پیگیری اثرات ضربه های عاطفی، تنها از طریق شواهد 
رفتاری و گفتاری و حافظه ای قربانی خشــونت جنسی 
ممکن نیســت، بلکه ردیابــی اثرات ذهنی با بررســی 
تغییرات مدارهای مغزی اســت که مانند اثر انگشــت 
و دی ان ای می توانــد دارای اعتبــار در مشــاوره روانی 
و پیگیــری حقوقی و قانونی باشــد. معمــولا آنچه در 
روان شناســی متداول و در دادگاه ها مورد اســتناد قرار 

می گیرد، بیشــتر از همه بر اســاس شــواهد رفتاری و 
اظهارات قربانی درباره جزئیات خشــونت جنسی مورد 
ادعا قــرار دارد، ولی بررســی های علمــی مغزپژوهی 
آشــکار می کنــد که در هنــگام غلبه ترس و وحشــت 
ناشی از خشونت جنسی، مناطق اختیار و اراده ساز مغز 
قربانی خشــونت از کار می افتند. بــدن از مغز منفصل 
می شود. عدم امکان تحرک و تسلیم شدن اجباری پیش 
می آید. حتی زبان برای ادای اعتراض کلامی نیز در قفا 
قفل می شــود. همه اینها ممکن اســت از دید یک سوم 
شخص ناظر مغز ناشناس، نشــانه تمکین و رضای زن 
قربانی تجاوز جنســی تلقی شود. چنین دید ظاهربینی 
که به عمق فاجعه در پستوی مغز قربانی توجه ندارد، 
دچار اشتباه، سوءتعبیر و نتیجه گیری غلط در پشت میز 

مشاوره روان شناسی یا صحنه دادگاه می شود. 
از طرف دیگر، در ابتدای وقوع تجاوز جنسی، در مغز 
زن قربانی آژیر چراغ چشــمک زن خطر ناشی از ترس و 
وحشت، چنان سازمان زنجیره زمانی یادسپاری واقعه را 
برهم می ریزد که به خاطرآوری جزئیات حادثه غیرممکن 
می شــود. در چنین شرایطی، سوپی از ترشحات مغزی و 
هورمونی راه می افتد و ارتباطات کارکردی مناطق زیرین 

مغز با قشر پیش پیشانی گسیخته می شود. تکه پاره هایی 
به خاطرمانــده از تسلســل و توالی زمانــی واقعه، فرد 
قربانی را برای راست وریست کردن و پرکردن شکاف های 
روایت نامعلوم به او، دچار تناقض گویی آشکار می کند. 
بدیهی اســت که این امر می تواند روان شناس، مشاور یا 
قاضی دادگاه را به این تصور وادارد که شــخص قربانی 
در اظهارات خود صادق نیست و برای اثبات ادعای پوچ 
خود، به طور عمد یا غیرعمد، متوسل به دروغ گویی شده 
اســت، درحالی که این تناقض و پراکنده گویی شــخص 
قربانی خشونت جنسی می تواند ناشی از دردست نبودن 
جزئیات واقعه ای باشد که به خاطر شدت ضربه زنندگی 
عاطفــی ناشــی از ترس و وحشــت، اجــازه و فرصت 
به خاطرســپاری در مغز پیدا نکرده باشــد. بدیهی است 
که در این میان، شرایط سنی، تفاوت های فردی، اقلیمی، 
تاریخی، اجتماعی و فرهنگی می تواند در تعبیر و تفسیر 
حقانیت و درجه خشــونت متجاوزانه و ضربه عاطفی 
در مغز زن مدعی، تأثیرگذار و تعیین کننده باشد. این امر 
مهم نیز در آینده می تواند از طریق بررســی بی واسطه و 
ابژکتیو کارکرد مغز در شرایط خاص قبل و بعد از حادثه 

قابل پیگیری شود. 

جدایی بدن از مغز در هنگام خشونت  اگر یک سیاره به زمین بخورد... 

یک سیاره داشت به سمت کره زمین با سرعت  �
نزدیک می شد و جان  میلیون ها نفر در خطر بود... 

و هرکسی یک نظری داشت: 
دانشــمندان و اســاتید خارجی: ما باید سریع 
تلاش کنیم مسیر حرکت ســیاره را تغییر دهیم تا 

به زمین نخورد. 
دانشــمندان و اســاتید داخلی: متأســفانه ما 

خانه نشین هستیم و کاری از دستمان برنمی آید. 
چند نفر از مسئولان: زمان انتخابات هم گفتیم 
که ما الان در حال مذاکره هستیم و داریم با زمین 

صحبت می کنیم که از سر راه سیاره برود کنار. 
یــک زمین خــوار: ســیاره می خواهــد بخورد 
بــه زمین؟ شــما فقط بگو کجای زمیــن، من قبل 
از رســیدن ســیاره تمامــش را می خــورم و تازه 
پیش فروشــش هم می کنم و از مــردم کلی پول 

می گیرم. 
بعضی از مردم: اینها کار خودشــونه... معلوم 

نیست چه نقشه ای دارند. 
بعضی هــا در اینســتاگرام: مــا شــماره کارت 
بانکی مــان را اعــلام می کنیم که شــما فعلا پول 

بریزید ببینیم چه می شود. 
روزنامه: ســیاره نمایی که شست وشــوی  یک 
مغزی شــده بود، به خیال خام خودش داشت به 
سمت ما حمله می کرد که با افشاگری ما از کرده 
خودش پشیمان شــد و ندامت نامه این سیاره در 
اختیار ما قرار گرفته که برای شما منتشر می کنیم. 
اسفندیار رحیم مشایی: من یک درختم و سیاره 
که هیچی، اگر بیایند مــن را تکان تکان بدهند، باز 

هم از ترس امکان ندارد برگ هام بریزد. 
بقایی و احمدی نژاد: ما الان داریم یک ویدئوی 

جدید ضبط می کنیم... الان می آییم... 
یک نفر پس از انتخاب شدن:  ای آقا... انتخابات 

که تمام شد... توقع دارید من واقعا چه بگویم؟ 
تعدادی از کاربران فیس بوک: ما سریعا عکس 
پروفایلمــان را به عکس زمیــن تغییر می دهیم تا 
هم از زمین مظلوم حمایت کنیم و هم حساب کار 

دست سیاره مهاجم بیاید. 
تعدادی از شاخ های فضای مجازی: ما با انتشار 
آخرین عکس های بادی  بیلدینگ و عمل گونه مان 
به صورت نامحســوس تبلیغ باشگاه بدن سازی و 
یک فروشگاه لباس ورزشی را هم می کنیم. منتها 
عزیزان هنگام مراجعه به باشگاه یا فروشگاه فوق 

بگویند تحت تأثیر صفحه ما آمده اند. 
زمین: طفلک من. کاش این ســیاره بیاد بخوره 
به من و واقعا از دســت این همه خشونت خلاص 

شم. 
سیاره مذکور: من اصلا برای چی با این اوصاف 
باید بــه زمین بخورم؟ بهتره راهــم رو کج کنم و 
برم یه جایی رو پیــدا کنم که بهش  خوردن ارزش 

داشته باشه. 
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کارتون خواب

6 درجه

احتمالا هجوم ایرانی ها به صفحات چهره های 
مشــهور و گذاشتن پیام های ناخوشــایند، با حمله 
به صفحه گلشــیفته فراهانــی در فیس بوک آغاز 
شــد. ســال ۱۳۹۰ بود که پــس از انتشــار عکس 
گلشــیفته فراهانی در صفحه فیس بوکش، تعداد 
زیــادی از موافقــان و مخالفــان ایــن حرکــت به 
صفحــه او حمله کــرده و پیام هــای متعددی را 

ارسال کردند. 
هرچنــد بحث برانگیزبــودن اقدام ایــن بازیگر، 
هجــوم کاربران به صفحــه او را توجیــه می کرد، 
امــا رفته رفته، هجــوم کاربران ایرانــی به صفحه 
افراد مشــهور که زمانی امری نادر بود، به رویه ای 
عادی و روزمره تبدیل شــد. حمله به صفحه لیونل 
مسی، ســتاره آرژانتینی باشگاه بارســلونا، یکی از 
مهم ترین این موارد اســت کــه واکنش های زیادی 
را برانگیخــت. حملــه بــه صفحه پایــت، بازیکن 
فرانسوی، صفحه ناســا، مجری مراسم قرعه کشی 
جام جهانی ۲۰۱۴ و... مثال های دیگری هســتند که 
حالا به حمله به صفحه کافو، ستاره سابق برزیلی 

فوتبال، ختم شده اند. 
کوچک زیبا نیست

در ایــن بین چند نکته مهــم وجود دارد که باید 
به آنها پرداخت. اولین نکته، عادی شدن این مسئله 
اســت. اگر در گذشته این اتفاق به ندرت و در برخی 
مــوارد بحث برانگیز و داغ رخ مــی داد، حالا با هر 
مســئله کوچکی خیــل کاربران ایرانــی به صفحه 

افراد مشهور حمله می کنند. 
به بهانــه حمله هــای اخیر نــگاه کنیــد تا به 
خنده داربــودن آن پــی ببرید: هم گروهــی ایران با 
آرژانتین در جام جهانی، لباسی که مجری قرعه کشی 
پوشیده بود، مصدوم شــدن رونالدو از سوی پایت، 
پنالتی زدن محســن فروزان در برابر پرسپولیس در 
بازی اخیر پارس جنوبی- پرســپولیس، درآمدن نام 
ایــران بــرای قرارگرفتن در گروه B مســابقات جام 
جهانی آینده. درواقع، حالا تعداد زیادی از کاربران 
با هر بهانه کوچکی به صفحه ای حمله می کنند و 
این کار جزئی از زندگی روزمره آنها در رســانه های 
اجتماعی شده اســت. نکته دوم، نادیده گرفتن این 
مســئله از سوی نهادهای رســمی و مسئول است. 
نهادهایی که مســئولیت فرهنگی در کشور دارند از 
روز اول تاکنــون واکنش مؤثری درباره این مســئله 
نداشته اند. ریشه یابی این حملات، شناسایی فرایند 
آنها، انگیزه ها و ویژگی حمله کنندگان و راه حل های 
احتمالی نیــاز به تحقیقات علمی و دقیق دارد، اما 

تاکنــون نهادی مبادرت به انجام تحقیقی جامع در 
این زمینه نکرده است. این در حالی است که تعداد 
نهاد های متولی حوزه فرهنگ در کشــور بسیار زیاد 
است. اهمیت این مسئله وقتی روشن تر می شود که 
دقت کنیم با همه جایی شدن رسانه های اجتماعی، 
شدت و وســعت این حملات روزبه روز بیشتر شده، 
اما غفلــت از پرداختن به آن- یا حتــی انکار آن- 
موجــب سهمگین ترشــدن دامنه و خســارات این 

حملات شده است. 
می خواهند دیده شوند

هرچند بــدون تحقیق علمــی، نمی توان دلایل 
این حملات را مشــخص کــرد- خصوصا اینکه این 
حمــلات احتمالا دلایل متعدد دارند که ریشــه در 
ساختارهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
دارد- اما برخــی فرضیه ها را می تــوان دراین باره 
مطــرح کــرد. یک دلیــل عمده، مصونیت اســت. 
داشــتن هویت هــای جعلی موجب شــده تا افراد 
حمله کننده احساس مصونیت کنند و درواقع، رفتار 
خشــونت بار آنها هزینه ای برایشــان در پی نداشته 
باشد. بنابراین با خیال راحت، هرچه می خواهند در 
رســانه های اجتماعی می نویسند. این مسئله که به 
گمنامی از آن تعبیر شده است، نخستین بار ۱۰ سال 
پیش از سوی جان ســولر با اصطلاح «اثر تخریبی 
آنلاین» مطرح شــد (گاردین، ۱۲ آگوســت ۲۰۱۳). 
علاوه براین، احتمالا حمله کنندگان برای دیده شدن 
دســت به این حملات می زننــد. خصوصا در مورد 
حملات به صفحه افراد مشهور این مسئله مشهود 
اســت. آنها شــاید جایی برای دیده شدن در زندگی 
واقعی نداشــته باشند، اما رســانه های اجتماعی و 
خصوصا این گونه صفحات که دنبال کنندگان بالایی 
دارند، این فضا را در اختیارشــان قرار می دهند، اما 
در مورد پیام های خشــونت آمیز در ســطح خرد و 
کاربران عادی، باید به نقش عوامل روان شناســانه 
و محیطی توجــه کرد؛ جایی کــه محدودیت ها و 
عقده های فــردی می تواند از کاربــر، یک حمله ور 
بی باک بســازد. درواقع، این حمــلات نوعی تخلیه 

روانی برای آنها به شمار می آید. 
ایــن مطلب بدون اینکه ادعــای علمی قوی ای 
را مطــرح کند، تنها به بیان برخــی نکات پرداخت 
تا لــزوم تحقیق دربــاره حملات مجــازی کاربران 
ایرانی را نشان دهد؛ حملاتی که نشان از مشکلات 
عمیق تــر می دهنــد؛ مشــکلاتی که همــراه با این 
حملات، اگر کنترل نشوند، در آینده می توانند نتایج 

مخرب تری به بار آورند. 

دردسرهاى کافو
نگاهی به حملات کاربران ایرانی به صفحات افراد مشهور در رسانه های اجتماعی

میراث را تجهیز  کنیم 
بــا  � کتابــی  به تازگــی 

عنوان «تجهیز مجدد میراث 
صنعتــی» با ترجمــه پیروز 
تیمورتاش  ســارا  و  حناچی 
منتشــر شده اســت. تجهیز 
عبارت مهندسی  یک  مجدد 
صنعتی به معنای مجهزســازی مجــدد یک کارخانه 
با آخرین ماشــین آلات و جدیدترین روش ها به منظور 
حفظ آن در وضعیتی به روز و رقابتی است. هدف این 
کتاب انجام عملی مشابه برای تمام کسانی است که 
به میراث باقی مانده از صنعت علاقه مند هســتند. در 
این کتاب سعی شده تأثیرگذارترین تکنیک ها و تجربیات 
مدرنی که در سراسر جهان تجربه و آزموده شده، ارائه 
شــود. میراثی منحصربه فــرد امــا چالش برانگیز که 
به دلیل پیچیدگی فنی، بار اقتصادی، مقیاس، عظمت 
و شــرایط اجتماعی به علاوه استنباط گاه منفی نسبت 
به آن، ارزشش نادیده گرفته می شود. ما باید از میراث 
صنعتــی چه بســازیم؟ چطور می توانیم بیشــترین و 
بهترین اقدامات را دراین باره انجام دهیم؟ کتاب فقط 
مختــص باستان شناســان صنعتی و مدیــران میراث 
نیست؛ در تمام بخش های جهان که از صنعتی سازی 
متأثر شده باشــد، باستان شناسان مصمم می مانند که 
با محتویات این دوره دست به گریبان شوند؛ حال آنکه 
معماران و سازندگان نیز برای انطباق و استفاده مجدد 
از ساختمان های صنعتی قدیمی نسبت به  گونه های 
دیگــر به جهــت کمیــت و تنوع فرصــت بی نظیری 
یافته اند. انرژی نهان موجود در این بناها به طرفداران 
حفظ محیط زیســت کمک می کند به اهداف توسعه 
پایدار خود دســت یابند. انطباق و هدف گذاری مجدد 
آنها امروزه اصلی ترین راهکار برای طراحان شــهری 
به شمار می آید و از آنجا که گردشگری هسته اقتصادی 
بسیاری از شهرها را شکل داده، پتانسیل میراث صنعتی 
در این زمینه نیز به سرعت در حال تجلی است.  عنوان 
کتاب از یک ســمپوزیوم در ســال ۲۰۱۰ میلادی که در 
تاریتون نیویورک برگزار شد، گرفته و کارشناسان شرکت 
کننــده در این همایش، وضعیت حــال و آینده میراث 

صنعتی آمریکا را بررسی کرده است.

پیشخوان

 پوریا عالمى

حرف درشت

سفر به سرزمین الهه زنده-9

پرنده آبى

پیشنهاد

بعد از برگشتن از باکتاپور چمدانم را می بندم و راهی فرودگاه کاتماندو می شوم. 
خیلی زود راه افتاده ام و وقت کافی دارم که سرخوش وارد سالن فرودگاه بشوم. اما 
زودرسیدنم هیچ تأثیری در رسیدنم به مقصد ندارد. پروازی که قرار بود با آن به دوبی 

و از طریق دوبی به تهران برگردم، دو روز به تأخیر افتاده؛  به همین راحتی. 
آگهی را بارها و بارها می خوانم. بی فایده اســت. متن خبر هر بار همان است که 
بود.   پولم ته کشیده و فکر گذراندن دو روز دیگر در کاتماندو دیوانه ام می کند. اما چه 
می شــود کرد؟ شب پیش خواب دیده ام که به جای دوبی اشتباها به شهری یخ زده 
در قطب جنوب پرواز کرده ام. لباس گرم نداشــتم و تک وتوک ساکنان شهر به زبانی 
عجیب وغریب حرف می زدند که کلمه ای از آن را نمی فهمیدم. وحشــت زده و تنها 
در آن شــهر دورافتاده متروکه رها شــده بودم و در خواب تهران برایم بهشتی دور و 
دست نیافتنی بود (راستش حالا در بیداری هم همین طور بود) کاتماندو لااقل سرد 
نبود و بیشــتر اهالی اش انگلیســی بلد بودند. حتی بچه های دبستانی. پس اوضاع 
آن قدرها هم بد نبود. من و تمام مســافران جامانده از پرواز به هتلی در مرکز شــهر 
منتقل می شــویم تا هی خمیازه بکشــیم، هی تلویزیون نگاه کنیم و هی از همدیگر 
ساعت بپرسیم. کوچه ها و خیابان های باریک و شلوغ و پررفت وآمد و پرسروصدای 
اطراف هتل رغبتی برای بیرون رفتن در کسی ایجاد نمی کند. روز دوم در اوج کسالت 
از مســئول پذیرش هتل ســراغ جایی دیدنی در آن دوروبرهــا را می گیرم و او بدون 
لحظه ای تردید میدان دوربار را به من پیشــنهاد می کنــد و می گوید که با ۱۰ دقیقه 

پیاده روی به این میدان می رسم. 
اســم میدان دوربار انگار اســم میدان نقش جهان باشد، ذوق زده ام می کند. سه 
میدان دوربار در نپال وجود دارد. هر ســه در دره کاتماندو. محوطه هایی تاریخی که 
زمانی محل زندگی پادشاهان نپال بوده. یکی از آنها را قبلا در باکتاپور دیده ام، دومی 
را از ســر تصادف (یا خوش شانسی) قرار است امروز ببینم و دیدار از سومی را که در 

شهر پاتان قرار دارد ناچار به سفری دیگر موکول کرده ام. 
واقعــا بعد از ۱۰ دقیقه پیــاده روی به میــدان دوربار می رســم و ذوق زده وارد 
محوطه ای تاریخی می شــوم که می شود گفت نمونه کوچکی از همان چیزی است 
که در باکتاپور دیده ام. نه در همان حد از شــکوه و زیبایی اما بدون شــک باارزش و 
دیدنی. سرم را می اندازم پایین تا از پله های اولین پاگودا بالا بروم که راهنمایی سمج 
پاپیچم می شــود و اصرار پشــت اصرار که در ازای چند دلار تاریخچه و ســیر تا پیازِ 
قصه های بناهای میدان را برایم بگوید. می گویم:  «ببخشید، شاید باور نکنید اما آه در 

بساط ندارم».  باور نمی کند. 
 می پرسد: «یعنی حتی نمی خواهی تو را به خانه کوماری ببرم؟».

با دهان گشــادِ بازمانده نگاهش می کنم. چه قیافــه ای دارد این رفیقِ راهنما؟ 
نمی بینــم. انگار جلوی چشــمم تار باشــد. خدا رحــم کرده کــه گوش هایم هنوز 
می شــنوند. می خواهم حرفی بزنم. صدایی از گلویــم درنمی آید. تمام نیرویم را در 

گلویم جمع کنم و آهسته می پرسم: 
«خانــه کومــاری؟»  بعد فریاد می زنــم:  «خانه الهه زنده؟» رفیــقِ راهنما آدم 

پردل وجرئتی است. فرار نمی کند.

از روزهاى داغ پخارا تا سرماى قطب جنوب

عذاب وجدان

همین حوالى

یک: همه چیز در نهایت آراســتگی اســت، 
رنگ های دلنشــین و صندلی هایی مناسب 
بــرای بچه هــا، تلویزیونی که انیمیشــنی 
از شــرکت والت دیزنــی پخــش می کنــد، 
دیوارهــا،  روی  کارتونــی  شــخصیت های 
همه چیز آماده اســت که بچه های تب دار و زکام شــده بی هیچ ترسی به اتاق آقای 
دکتر بروند. منشی بالابلند و آراسته یکی یکی اسم ها را می خواند تا بچه ها به اتاق قد 
و وزن بروند و در همین حین می گوید: «قابلی نداره، ۶۰ هزار تومن می شــه». بعد با 
مکثی اضافه می کند: «ای وای کارت خوان که نداریم، بفرمایید پایین ساختمون از دم  
ای تی   ام نقدی بگیرید و برام بیارید». نفر بعدی دوقلوها را گذاشته توی قنداق فرنگی 
جلوی رویش، به ناچار کارت بانکی اش را به مادری ناشــناس که با یک بچه دست 
آزادتــری دارد، می دهد تا برایش از عابربانک در خیابان ۱۲۰ هزار تومان بگیرد، چون 
خانم منشــی گفته کارت خوان ندارند، البته که دســتگاه کنار گوشی تلفنی که مدام 

زنگ می خورد، خوش و بی کار نشسته. 
دو: شهره شهر است، تا نیمه شــب مریض هایش را می پذیرد، خیلی ها از بندوبساط 
پیش رویشــان معلوم است از راه دور خودشــان را به این ارتوپد دست طلا در محله 
قلهک رســانده اند و احتمالا از روی نشــانی روی کاغذ با پا و استخوان های ناراحت 
رسیده اند جلوی پنج پله ای که برای رســیدن به آسانسور باید قدم های دردناکشان 
را روی آن بگذارند. ســاعت ۱۰ شب است، منشــی چند بار با صدای بلند می گوید: 
«کارت خوان مون کار نمی کنه، اون ور خیابون عابربانک هســت، قبل رسیدن نوبتتون 
تشــریف ببرید اونجا». دوباره همان پله ها و آن ســوی خیابان ۱۲ پله تا رســیدن به 

دستگاه عابربانک. 
ســه: با نامه پزشک دیگری برای یک جراحی دشــوار زنان بیمار را پذیرفته، این یکی 
حــق معاینــه را بعد از ملاقات دریافــت می کند. حین اینکه تک تــک آزمایش ها و 
ســونوگرافی ها را بررســی می کند، می گوید: «همین فردا صبح توی بیمارستان مهر 
جراحی می شــی». مریض و همراهش چندتایی از نگرانی هایشان را با دکتر در میان 
می گذارند، او هم جواب هایی می دهد. بعد زنگ می زند و برگه اي  به دســت منشی 
مطب می دهد، آن بیرون منشــی می گوید: «۶۰ هزار تومــن حق ویزیت، خانم دکتر 
نوشته  مشاوره هم داشتید ۲۰ هزار تومن هم حق مشاوره، منتها کارت خوان نداریم، 

لطفا نقدی بدید».
چهــار: لابه لای خبرها گشــتی که بزنی، می بینی خبرگزاری تســنیم در مرداد ســال 
۹۴ نوشــته اســت: «میانگین ســرانه مالیات حقوق کارکنان دولتی طی ســال های
 ۱۳۹۱-۱۳۸۸ با رقم شــش میلیون و ۸۶۶هزارو ۵۸۰ ریال بیشــتر از میانگین ســرانه 
مالیــات قطعی اصناف (شــش میلیون و۸۰۳هزارو ۱۰۶ ریال) بوده اســت». کارکنان 
دولت که کارت خوان شــان خراب نیست، همان اول کار و پیش از گرفتن کف حقوق 
وزارت کار مالیاتشان را داده اند. بر اساس آماری که سال گذشته سازمان امور مالیاتی 
کشور اعلام کرد، مشخص شد که مالیات بر مستغلات و ثروت تنها سه درصد از درآمد 
مالیاتی دولت را تشکیل می دهد، اما مالیات بر حقوق مزدبگیران ۹  درصد از این درآمد 
را تأمین می کند. تابســتان امســال اما این کارت خوان های ازکارافتاده و علاقه مندی 
منشــی ها در مطب پزشکان متخصص به اســکناس و پول نقد سویه دیگری گرفت. 
رئیس ســازمان مالیاتی کل کشور در برنامه خبری صداوسیما با صراحت گفت سهم 
پزشکان از فرار مالیاتی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان است. سیدکامل تقوی نژاد گفته 
بود جامعه پزشــکی باید رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهد که دست 
آخر رقمی که پرداخت می شــود، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان اســت. البته او تأکید 
کرده بود پزشــکان پایتخت نشین دست بیشــتری بر آتش فرار مالیاتی دارند. او تأکید 
کرده بود به جز کارمندان که دریافتی شــان شفاف است، باقی اصناف گوی رقابت را 
مــدام در مالیات ندادن از هم می ربایند. فرار مالیاتی اما اینجا درد بیشــتری هم دارد، 
در پستوی حجره بازار و دفتر حسابرسی کارخانه و بالاخانه جواهرفروشی نیست که 
ندیده باشــی، درست جلوی چشــم مریضی که صبر کرده، سر برج برسد و با حقوق 
مالیات کسرشده اش به مطب پزشک بیاید، شکل می گیرد. اسکناس ها به کشوی میز 
منشی می روند و آخر شب در کیف دستی خانم و آقای دکتر رهسپار می شوند و حتما 
راهی برای کارت خوان های خراب و اســکناس های توی کیف شده تا از تونل مالیات 
عبور نکنند، تا یکی از ارکان های اصلی نظام پزشــکی رکورد فرار مالیاتی ۶۰۰ میلیارد 
تومانی را رقم بزند، آن هم بی هیچ هراســی، چون لابد هیچ کدام از تماس هایی که 
با شــماره تلفن ۱۶۹۰ در این سال ها گرفته شده، منجر به تعمیر و راه اندازی دستگاه 

کارت خوان مطب های بی شمار پزشکان تهرانی نشده است. 
*عنوان فیلمی از پیتر باگدانوویچ با بازی باربارا استرایسند محصول ۱۹۷۲

تازه چه خبر، دکتر؟*
فریده خرمى 

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه

 امیلى امرایى

۱۰ آذر را در ایران روز مجلس نامیده اند. به مناسبت شهادت مشهورترین روحانی 
نماینده مجلس، آیت االله سیدحسن مدرس تصویرش را روی ۱۰تومانی های قدیمی 
حک کرده بودند. جمله «سیاســت ما عین دیانت ماســت» در تمام زنگ های تاریخ 

یادآوری می شد. 
از نظر بســیاری، نماینده هــای مجلس، نماینده های مردم هســتند؛ برای بهبود 
وضعیت آنها، اما انگار رابطــه نماینده های مجلس با مردم این روزها اندکی تغییر 
کرده اســت. چندی پیش یکی از روزنامه ها درباره چند موضوع از برخی نمایندگان 
پرســیده بود: درباره قیمت نان، روغن، برنج و گوشــت و جواب ها حیرت انگیز بود. 
تقریبــا هیچ کدام در جریــان نبودند و البته وقت خرید نداشــتن را بهانه آوردند. این 
اتفاق درباره اعضای کمیسیون فرهنگی دوران  مختلف به شکل دیگری افتاده بود. 
وقتی از آنها پرســیدند آخرین کتابی را که خوانده اند یا فیلمی که دیده اند، نام ببرند، 
باز هم جواب ها تأســف برانگیز بــود، چراکه مدت ها از آخرین خوانــدن و دیدن اثر 
هنری آنها گذشته بود. به همین خاطر وقتی محمود صادقی در حساب کاربری اش 
می نویســد: «امروز #روز_مجلس است؛ حدود یک ســال ونیم از عمر مجلس دهم 
می گذرد و من گرفتار #عذاب_وجدان شــده ام که آیا به ســوگندی که خورده ام وفا 
کرده ام؟» با اســتقبال فراوانی روبه رو می شــود و فرصت برای بیان برخی مســائل 
ناگفته فراهم می شــود. او اتفاقا به عنوان نماینده ای صریح مشــهور است و درباره 
مســائل مختلف اظهارنظر می کند. برخی هم به اینکه کاش بقیه اعضای لیســت 
امید هــم نظیر او بودند اشــاره می کنند و برخــی دیگر رفتارهــای او را فقط برای

 جلب توجه می دانند. 
رخی به سؤال مطرح شده در نشست شورای نگهبان اشاره کردند که آیا برخی از 
نمایندگان تأییدصلاحیت می شــوند یا خیر؟ یکی هم از لایحه های عقب افتاده گفته 
اســت که برای احقاق حقوق مغفول مانده زنان چه کردید؟ برای حقوق کودکان؟ 

لایحه جامع حقوق معلولان چه شد؟ 

شــماره۵ و۶ فصلنامــه فرهنگ و هنر «جُنــگ هنرِ مس» 
در۳۲۰ صفحه ای برای تابســتان و پاییز ۱۳۹۶ منتشر شد. 
شــامل پرونده ویژه ای با عنوان «آهنگ ســاز فرهنگ ساز» 
برای اســتاد روح االله خالقی و گفت وگــوی منصوره پیرنیا 
با گلنوش خالقی، دختر اســتاد، با عنوان «مبارزه، با سلاح 
موسیقی» در این پرونده آمده است. در بخش فرهنگ این 
مجله به یادبود ســیدجلال طبیب، پیر جوانمرد فرهنگ کرمان و شیخ محمدحسن 
ســیرجانی برمی خوریم و طنز و هنرهای تجســمی از دیگر بخش های این مجله 

هستند.مدیرمسئول این فصلنامه سیدعلی میرافضلی است.

حسین کرمانى

 محمدرضا ثقفى


